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 جلسه اول  تفسیر سوره یوسف،

 سْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِیمِب

حْنُ نقَُصُّ عَلَیْكَ أَحسَْنَ نَ (2) إِنَّا أَنْزَلْناَهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ( 1) الر تِلْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ

إذِْ قاَلَ یُوسُفُ لِأبَِیهِ یاَ أَبتَِ إنِِّي  (3) نَ الْغَافلِِینَالْقُرْآنَ وَإنِْ كنُْتَ مِنْ قَبْلهِِ لَمِالْقَصصَِ بِماَ أَوحَْیْناَ إِلَیكَْ هذََا 

 (4) رأََیْتُ أَحدََ عشََرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتهُمُْ ليِ ساَجدِِینَ

 چرا تفسیر سوره یوسف؟ و چرا تفسیر ترتیبی؟

كنیم. حسن تفسیر موضوعي این است كه یك موضوع را  داریم تفسیر موضوعي كار ميدو سال است 

اما در تفسیر موضوعي دو   شوید، كنید و از نظر نهایي قرآن راجع به آن موضوع مطلع مي بندی مي جمع

 ها را در تفسیر ترتیبي جبران كنیم.  خواهیم آن كه مي شود چیز مغفول واقع مي

كه ما  به دلیل این  شود؛ ر موضوعي تمام محتوای تحلیل آیه از دستمان خارج مياولین نكته: در تفسی

كنیم فقط از زاویه موضوع خودمان داریم  دنبال موضوع خودمان در آیه هستیم؛ یعني اگر آیه را نگاه مي

و نقصي  را بخواهیم بشكافیم و در بیاوریم. از این جهت یك خللمحتوای كلي آیه كه  كنیم، نه این نگاه مي

 هست.تفسیر موضوعي در 

خوانیم.  چون كه ما آیات نمي  دهیم؛ دومین نكته: در تفسیر موضوعي ارتباط آیات را با هم از دست مي

چون قرآن ترتیب دارد. لذا دوستان   خوانیم، روال قرآن نیست؛ به عبارت دیگر روالي كه قرآن را مي

تفسیر فوت و فن فتیم، ولي تفسیر كردن یاد نگرفتیم. گویند ما تفسیر شنیدیم و زیاد مطلب یاد گر مي

كند. مفرداتش را جدا  نشیند آیه را بررسي مي تواند پیدا كند كه مي ميتفسیر ترتیبي  كردن را انسان در

امهاتي از   كند و اگر سي چهل جلسه منظم تشریف بیاورید و خوب دقت بكنید، كند. رجوع به لغت مي مي

شود روی آیه  كه چه جور مي گیرید كه تفسیر بكنید و این یعني یاد مي  گیرید؛ ميبحث تفسیر كردن یاد 

آید اگرچه تفسیر موضوعي بسیار كار سختي  دقت كرد كه این قابلیت در تفسیر موضوعي به دست نمي

بندی  چون باید یك اشراف كلي نسبت به قرآن داشته باشید تا بتوانید این موضوع را در قرآن جمع  است؛
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اهمیت بلكه به  شود و درجه دو نه به معني بي شده پیدا بكنید. تفسیر موضوعي علم درجه دو محسوب مي

ها را با  را بداند تا در لایه بعد بتواند همه اینامهات تفسیر هایي را بداند؛ یعني  این معني كه فرد باید لایه

كشد! ولي در تفسیر  یامت طول ميبندی كند لذا اگر بخواهیم موضوعي كار بكنیم تا قیام ق هم جمع

 تری باشد. لذا این كلاس شاید كلاس تخصصي  شویم، ترتیبي خیلي روی موضوعات آیه متمركز نمي

 های مکی خطوط کلی قرآن در سوره

 همه سوره این سوره را انتخاب كردیم؟ نكته دیگر: چرا بین این

و انتخاب سوره مكي دلیل دارد.  سوره مكي است -1این سوره یك سوره خاصي است از چند جهت: 

بر این موضوع، تحلیل  شناسند؟ علاوه بر روایاتي گواه مي های مكي را از مدني چه طور باز اولا سوره

بحث بكند اخلاق، اعتقادات و احكام ای از اصول كلي و خطوط كلي  سوره دهد. اگر محتوای سوره نشان مي

مسائل تفصیل   ها، ای دیدید مثلاً راجع به انواع گوشت ر سورهو وارد جزئیات نشود، آن سوره مكي است و اگ

كه طرف با خطوط  ها و این و حتي اعتقادی، این سوره مدني است كه بعد از استقرار اسلام در ذهناحكامي 

شود. یكي از اشتباهاتي كه در تبلیغ صورت  كلي آشنا شده، یواش یواش این مسائل جزئي مطرح مي

خوانند، پس بحث مكي و مدني به چه درد  كنند از اول قرآن را مي كه شروع ميگیرد همین است  مي

خواهیم دین را  خورد؟! یكي از كاربردهای مهم این بازشناسي سور مكي و مدني تبلیغ است. ما مي مي

این خارجي كه این جا نشسته، وضعیتش مكي است  آموزش بدهیم، باید این تلقي را داشته باشیم كه مثلاً

لج طرف را   بعدش هم در قدم اول بگویي خمست را بده،  اگر شما شروع كنید از جزئیات وضو، مدني؟!یا 

كه بخواهید راجع به خطوط كلي بحث  كند یك تلقي است و این ای كه درست مي آوری! این تلقي در مي

ات روشن نشده، كند. وقتي هنوز خطوط كلي از اخلاق و احكام و اعتقاد كنید یك تلقي دیگری ایجاد مي

 نباید طرف را درگیر مسائل جزئي احكام بكنیم.

تدریج نازل شده و ترتیب آن هم ترتیبي است كه پیغمبر گذاشته و باید  ای است كه به قرآن مجموعه

گویند ترتیب قرآن را عثمان درست كرده! خود پیغمبر  كه مي در علوم قرآني از آن بحث كرد. برخلاف این
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كه قانون اساسي تنظیم  را بگذارید لای این آیه و این جوری تنظیم كرده و به حساب این گفتند این آیه مي

ها در شناخت مكي و مدني پیدا  این كه اول چه قانوني تصویب شده و بعد چه قانوني آمده،  شده ولي این

 شود. مي

نه با فرعیات  شویم، در این تفسیر ما انتخاب یك سوره مكي مورد نظر بوده تا با خطوط كلي دین آشنا 

  كند؛ و چند آیه پیگیری مي ای است كه یك داستان را در صد كه سوره یوسف سوره و جزئیات. و بعد این

این داستان شروع  4كه از آیه  یعني بلندترین داستاني كه در قرآن آمده داستان حضرت یوسف است

استان خودش یك شیریني و لطافتي دارد. كه شنیدن مجموع یك د كند! ادامه پیدا مي 101شود تا آیه  مي

 كه هم در ابتدا و هم در انتهای این سوره تعابیر منحصر به فردی به كار رفته. دلیل سوم این

 گویی احسن القصص: بهترین قصه و بهترین قصه

أَوحَْیْناَ إِلَیْكَ هذََا الْقُرْآنَ وَإِنْ كنُتَْ حْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحسَْنَ الْقَصَصِ بِماَ نَاین سوره را نگاه بكنید:  3آیه     

هم به معنای قصه؛ یعني قصه حضرت یوسف   گویي است، قصص هم به معني قصه ؛نَ الْغَافلِِینَمِنْ قَبلِْهِ لَمِ

ای در قرآن چنین  شود كه برای هیچ قصه مطرح ميگویي  بهترین قصهو هم  بهترین قصهبه عنوان هم 

بینید اما چنین تعبیری برای آن نیامده است. حالا  سوره مي 44قصه حضرت موسي را در  تعبیری نیامده!

باید ببینیم چه عناصری در سوره حضرت یوسف وجود دارد كه به عنوان بهترین قصه از آن تعبیر شده و 

هم تعبیر این سوره باز  7كند! در آیه  خوبي ميرشد  فرد با انس با تحلیل محتوای سوره از لحاظ اخلاقي

 .در داستان یوسف و برادرانش؛ لَقدَْ كاَنَ فِي یُوسُفَ وإَِخْوتَِهِ آیاَتٌ لِلسَّائِلیِنَ عجیبي وجود دارد

البته این به صلاحدید خدا بوده. در ابتدا سوره حمد است و در سوره حجر سوره حمد را تنه به تنه 

كه ما حمد را به تو دادیم  (77)حجر:  لْمَثاَنِي وَالْقرُْآنَ الْعَظیِمَوَلَقدَْ آتَیْنَاكَ سَبْعاً مِنَ اكند.  قرآن معرفي مي

بگوید، در حمد خواسته  ن ميآچه خدا در قر كه این عظمت و اهمیت سوره حمد است. كه تمام آن قرآن

ترتیب قرآن هم مثل قانون نوشتن است. كسي كه مبلغ است  یعني تقابل حمد با كل قرآن. گفته است؛ 

خواهد كتاب قانون باقي بماند، ترتیب خاصي  خواهد تبلیغ بكند؟ اما كتابي كه مي باید بداند چه چیز را مي
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گذارند. این خاصیت  نویسند ولي اول كتاب مي مقدمه كتاب را اول مي نویسند یا آخر؟ آخر مي مثلاً  دارد؛

تدریج نازل شده منتها هرجا سر جای خودش  است. خاصیت قرآن هم این است كه به كتاب نویسي

یعني به ترتیب نزول   اند؛ جوری تدوینش كرده ای بگیرد ولي به صورت قانون اساسي این خواسته نتیجه مي

فكر طرف   ها بكند، نیست، لذا كسي كه بخواهد كتاب قرآن را تبلیغ بكند، اگر اول بحث از انواع گوشت

 كند دین قصابي است!  مي

گونه قرآن را تدوین كرده ولي این جور هم  دانیم صلاح خدا چه بوده كه این ما كه نمي ج: )سؤال(

ن مسائل بلكه حتي در بین مسائل احكامي قرآنیست كه در سور مدني اصلاً بحث اخلاقي نداشته باشیم! 

 كند. اخلاقي را مطرح مي

 فِي یُوسفَُ وإَِخْوتَِهِ آیاَتٌ للِسَّائِلِینَ: دارددر آیه  این سوره تعبیری 

گفتند  یهودی مي هكه یك عد كنند از اهل تسنن نقل مي ظاهراً را روایتي در شأن نزول این آیه علامه

ما در پیامبری پیامبر شك داریم اگر تو پیامبری بگو این بني اسرائیل كه مال سرزمین شام هستند، چه 

جوری به مصر آمدند؟ گفتند اگر پیامبر جواب این سؤال را بدهد، معلوم است كه پیغمبر است. كه وقتي 

. این شود ل بني اسرائیل در مصر مستقر ميمانند و نس آیند و مي برادرشان به مصر مي 11پدر و خاله و 

كنند، ولي بحث  ها هستند. البته این را در حد احتمال مطرح مي گویند منظور همین یهودی سائلین را مي

هایي است برای انسان جستجوگر. این سوره  این نیست، بحث آیه این است كه در این سوره نشانه آیه اصلاً

فراوان حرف   را بداند،خطوط كلي اعتقادات خواهد  ق جستجو بكند، ميخواهد اخلا برای هر كسي كه مي

یعني افراد واقعاً   برای گفتن دارد. آن دفاع از حیثیتي كه حضرت یوسف كرده، آن بخشش برادرانش؛

 توانند با سوره یوسف تربیت بشوند. مي

 رسد قطعاً نصر الهی می

إِذَا اسْتَیأْسََ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قدَْ كذُِبُوا جاَءَهُمْ نَصْرُناَ  حتََّى در آیه اواخر این سوره هم كه نگاه بكنید

آورند كه رسل هم  قدر به رسل ایمان نمي آن ؛(110) فَنُجِّيَ منَْ نشَاَءُ وَلاَ یرُدَُّ بَأسْنُاَ عَنِ الْقَومِْ الْمجُْرِمِینَ
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ها دروغ است )یكي از اشكالاتي است كه  كنند این وعده و گمان مي؛ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قدَْ كذُِبُوا شوند مأیوس مي

برانگیزی است كه اگر  كنیم؛ چون این عبارت شك شود كه به فضل الهي حل مي در این سوره مطرح مي

وقتي  ؛جاَءَهُمْ نَصْرُناَ فَنجُِّيَ مَنْ نشَاَءُ؛ ها دروغ است، دیگر واویلاست!( رسل بخواهند فكر كنند كه وعده

رسد  رسد. این یكي از محورهای كلي این سوره است كه قضیه به مو مي نصر ما مي رسد،  قضیه به بیخ مي

شود. ممكن است مسائل اذیت كند و تو را بالا و پایین بكند تو سر مواضع ثابت بمان و  ولي پاره نمي

مان را از  ؛ و ما سختينِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَوَلاَ یُردَُّ بَأسُْناَ عَكند.  رساند ولي پاره نمي مطمئن باش كه به مو مي

 داریم. مجرمین برنمي

یهِْ لَقدَْ كاَنَ فِي قَصَصهِِمْ عِبْرةٌَ لأُِوليِ الأَْلْباَبِ ماَ كاَنَ حدَِیثاً یُفتَْرىَ وَلَكنِْ تَصدِْیقَ الَّذیِ بَیْنَ یدََ(: 111)

 * ومٍْ یؤُْمِنُونَوَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيءٍْ وَهدُىً وَرحَْمَةً لِقَ

هایي است برای صاحبان مغز؛ هر كه  در قصص انبیاء عبرت؛ لَقدَْ كاَنَ فيِ قَصَصهِمِْ عِبْرةٌَ لأُِوليِ الْألَْباَبِ

گیرد. عبرت؛ یعني از ماجراهای ظاهری عبور  اش هست و اهل فكر است از قصه انبیاء عبرت مي مغز تو كله

توانند بسازند داستان انبیاء است. حتي وقتي آقای خاتمي سریال ضعیف  ميهایي كه  كردن. بهترین فیلم

مریم مقدس را برای پاپ برد. اول پاپ تحویل نگرفت، بعد مدتي نشست سریال را نگاه كرد و سخنراني 

حرََّف چون ما داستان انبیاء را غیر م  كه فیلم ضعیف بود؛ سازها بروند سراغ داستان انبیاء. با این كرد كه فیلم

ها ضعیف است  ها. منتها سریال یسای ما فرق دارد با عیسای آنها! ع داریم... مریم ما فرق دارد با مریم آن

ها درست  نامه این سریال حضرت علي فقط سریال داستان جنگ جمل و نهروان است وگرنه اگر فیلم مثلاً

ها!  شود نه در این سریال معرفي ميسال باید رویش كار بشود. علي در نهج البلاغه  14 -10تهیه بشود 

هایش  شود نه در این سریال. هرچه بسازند یوسف یوسف قرآن نیست! عبرت یوسف در قرآن معرفي مي

ای است! اول باید امیر  نیست! اگرچه حتي فیلم آن هم برای دنیا قشنگ است ولي یوسف قرآن هنگامه

 .ته شودالمؤمنین از نهج البلاغه در بیاید و بعد سریال ساخ
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عبور كن از ظاهر داستان و به بطن داستان برس. بطن و نكات داستان را گیر بیاور! ؛ عِبْرَةٌ لِأوُليِ الْأَلْباَبِ

 آن موقع خودت هم از نقص عبور كن و به كمال برس!

تَصدِْیقَ وَلكَِنْ ! . ننشستیم از خودمان داستان بگوییمبندی نیست خالي حدیثِ؛ ماَ كاَنَ حدَِیثاً یُفْتَرَى

و مفصل ؛ وتََفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ ها بوده تصدیق آن چیزی است كه پیشاپیش در دست آن ؛الَّذِی بَیْنَ یدَیَْهِ

رسل به طور كلي هست؛ یعني هرچه بخواهي در داستان رسل   داستان ه هر چیزی درشده و روشن شد

   دلیل دیگر انتخاب این سوره است.كه آدم با قصه انس بهتری دارد و این هم  شود و این پیدا مي

؛ زنان را در فرَغُاء بالسَوا النَِّلُزِنْلا تَكه دارد  روایتي داریم كه خیلي قابل اعتماد نیستمن لا یحضر در 

ورة نََّ سُوهُمُلَِّعَلا تُوَها یاد ندهید  ؛ كتابت )خواندن و نوشتن( هم به آنةابتَنََّ الكِوهُمُلِعَلا تُوَطبقات ننشانید 

؛ و سوره نور اما وَسورة النور خیاطي یاد بدهید  ؛غْزَلمِالنََّ وهُمُلَِّعَها یاد ندهید  ؛ سوره یوسف را به آنفَوسُیُ

 لا تعُلَمِوا النساءَ سورة یوسف فإنََّ فیها الفِتَن وعََلِمّوهُنََّ سُورةَ نور فَإنََّ فِیهاَ المَوَاعظَِدر كافي وارد شده كه 

ای را یاد  ها یك سوره اش بیشتر برنگردد! چون معني خاصي ندارد كه خانم آیه ي القاعده به دو تالكه ع

گوییم سوره یوسف همه یاد آن دو سه آیه سوپر آن )از  هایي را كلاً نفهمند! آخر تا مي نگیرند، یا یك بحث

 !افتند ( مي23آیه 

ها  و نه رحیم و همه ترجمهترجمه ندارد؛ چون نه رحمان ترجمه فارسي دارد   بسم الله الرحمن الرحیم،

اشتباه است. عربي این جوری است كه گاهي برخي لغاتش ترجمه ندارد؛ چون در فارسي معادل ندارد كه 

 كشد. اجمالاً بتواند تمام معنا را منتقل كند. رحمان و رحیم را هم بخواهم توضیح بدهم خیلي طول مي

قُلِ ادعُْوا اللَّهَ أوَِ  برای همین داریمزند!  لله تنه ميترین صفات خداست كه تقریباً به ا رحمان یكي از كلي

دهم چون خیلي  . اگر به آیات دیگر ارجاع نمي(110)اسراء:  أَیًّا ماَ تدَعُْوا فلََهُ الْأسَْماَءُ الْحسُْنىَ ادعُْوا الرَّحمَْنَ

بگذارد الله و نه بگذارد رحمان. اش را  تواند اسم بچه گیرد؛ برای همین در روایت داریم نه كسي مي وقت مي

شود اسم عبد الرحمن را روی بچه گذاشت؛  بحث دیگری است ولي مي كه ثبت احوال اجازه داده،  حالا این

: خوانید چون خداوند رحمت واسعه و مطلق است كه همه چیز زیر پر اسم رحمان هست. همان كه مي
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 كَتِمَحْرَبِوَدر ابتدای دعای كمیل هم داریم: . (146)اعراف:  ا لِلَّذِینَ یتََّقُونَفسََأَكْتُبهَُ وَرحَْمَتيِ وسَِعتَْ كلَُّ شَيْءٍ

یُرسْلَُ ؛ یعني هر چیزی تحت اسم رحمان است. حتي در سوره الرحمن دارید كه يءشَ لَِّكُ تْعَسِي وَالتَّ

حتي از جهنم به عنوان  (36) آلاَءِ رَبِّكُماَ تُكذَِّبَانِفبَِأَیِّ  (34)عَلَیكُْماَ شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحاَسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ 

شود رحمت  ؛ كه این ميفَسَأَكْتُبهُاَ لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَشود. در همان آیه داشتیم  رحمت مطلق گفتگو مي

  است، (107)انبیاء:  رحَْمةًَ لِلْعاَلَمِینَكنند. پیغمبری كه  رحیمیه كه برای یك عده به طور خاص مكتوبش مي

است. در اولي رحمت كلي است كه ممكن است برای یك عده هم بد  (61)توبه: وَرحَْمَةٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا  همو

وَنُنزَِّلُ مِنَ الْقُرآْنِ ماَ هوَُ شِفاَءٌ  كه قرآن برای یك عده بد است. قرآن برای یك عده ضرر دارد! باشد كما این

. قرآن همین جور است و پیغمبر هم همین جور (72)اسراء:  یَزِیدُ الظَّالمِِینَ إِلَّا خسَاَرًاوَرحَْمةٌَ لِلْمُؤْمنِِینَ وَلاَ 

جور است. خدا هم یك رحمت عام و واسع دارد كه همان رحمت رحمانیه است و  است و خدا هم همین

 یك رحمت خاص و مكتوب برای یك عده دارد.

دهد. دارد خدایي  ن سوره است و همان معني را هم ميبسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مربوط به هما

ای  خوانید نظر به خواسته آید. استنباط است كه هر موقع خدا را مي كند كه در این سوره مي را معرفي مي

روید پیش  داری؛ یعني درست است كه رحیم را مي خوانید اما این رحمت خاص مثل این است كه مي

روید پیش معلم و آن  كنید چیست؟ پول و یك موقع مي را كه اراده مي یك آدم پولدار، آن رحمت خاصي

زنید هر  كنید چیست؟ علم لذا وقتي رحمت خاص را در اول هر سوره صدا مي رحمت خاص را كه اراده مي

برای همین امام از این حكم فقهي درآورده كه اگر كسي به یك نیتي  زنید. بار برای چیز خاصي صدا مي

 .باید  بسم الله را تكرار كند  ای را بخواند و نیتش را عوض كند، سورهشروع كند و 

خدا و رسول. احتمالاتي كه راجع به این حروف  گویند این حروف مقطعه رموزی است بین مي الر(: 1)

ما در قرآن سه جور حروف مقطعه داریم. یكسری حروف مقطعه داریم كه بخشي  اند خیلي زیاد است. داده

سوره بقره و  الم و یكسری حروف مقطعه خودش یك آیه است مثل در همین سوره الراز آیه است مثل 

علامه  كه در ذیل همین (2)عسق  (1)حم حروف مقطعه است كه دو آیه است؛ مثل سوره شوری یكسری 
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مثل   شود؛ كند كه از حد احتمال بالاتر است: ما سوری داریم كه با الم شروع مي احتمالي را مطرح مي

 سوره صاد هم یك محور دارد یك محور مشترك دارند. ها سوره  همه این بقره، آل عمران، سوره عنكبوت، 

و كاملاً قابل پیگیری و اثبات  راف؛ یعني سوره اعاضافه شود، جمع همه این محورهاست الم كه اگر صاد به

الر هم در چند سوره هود و   شوند. جمع شوند این سه سوره با هم جمع مي است كه اگر الم با صاد با هم

كنند. و جالب است كه تمام حروف  ابراهیم تكرار شده، یا مثلاً سور حم همه یك مضمون را دارند تكرار مي

كه حروف مقطعه را گفته كلمه قرآن را آورده و بحث  به محض اینیعني  مقطعه درست وصل به قرآن شده؛

كه احتمالاً ارتباطي باید با  الر تلك آیات الكتاب  ،ق و القرآن المجید، ص و القرآنقرآن را كرده است؛ 

ایم. بیست و  خواهد بگوید كه قرآن را ما از همین حروف درست كرده محتوای قرآن داشته باشد و مثلاً مي

 حتمال در باره این حروف وجود دارد.چند ا

  آن آیات كتاب روشنگر است. ؛الر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ المْبُِینِ(: 1)

كتاب  جا دارد تلك. این برای رعایت مذكر و مؤنث است. ابتدای سوره بقره دارد الم ذلك الكتاب و این

اشاره  به قرآن با ضمیر مذكر است، پس ذلك آمده و در تلك آیات؛ چون آیات مؤنث است، پس تلك آمده.

به دور، اشاره شده است و چرا با ضمیر هذا نیاورده؟ این برای عظمت دادن به قرآن است. ممكن است شما 

رای عظمت دادن به شخص در محضر كسي نشسته باشید و بگویید ما از آن جناب سؤال كردیم و این ب

 شود. ها بُعد مكاني نیست، بُعد مكانت است. جایگاه بالاست و لذا با ذلك و تلك اشاره مي است. این

های  یعني آن حقیقت  اند كه منظور از كتاب مبین، لوح محفوظ باشد؛ بعضي احتمال داده ج: )سؤال(

 لفظ كتاب اطلاق شده و دارد كه ن قرآن، چون به همی  بالای قرآن، ولي لزومي به این توجیهات نیست؛

ما دور   آن كه دور نیست،   اگر هم با دور به آن اشاره شده، و (4)زخرف:  وإَِنَّهُ فِي أمُِّ الْكِتاَبِ لدََیْناَ لَعَليٌِّ حَكِیمٌ

 هستیم! و لوح محفوظ هم در همین عالم است.

كنیم و خود را  تر معنا مي تر ترجمه كنیم، راحت راحتتوانیم آیه را  جا كه مي این یك فن است كه تا آن

 اندازیم. به زحمت نمي
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. كند كند و هم معارف دیگر را روشن مي مبین هم یعني روشنگر كه هم خودش خودش را روشن مي

كند؛ قرآن  كه تفسیر قرآن به قرآن مرسوم شده برای این است كه قرآن خودش خودش را روشن مي این

 روشنگر است برای هر چیزی از جمله خودش.بیان و مبین و 

دو « قَرَأَ»است. نون آن هم زیادی است. « قَرَأَ»ریشه قرآن  .إِنَّا أَنْزَلْناَهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعلََّكُمْ تَعْقلُِونَ  (:2)

معني دارد، لذا قرآن هم دو معني دارد. یكي به معنای خواندن كه معنایي مرسوم است و یكي به معني 

)ص( : یسميّ كلامُ الله الذی أنزل علي نبي127: ص 1ج   ،لسان العربجمع كردن است. رجوع كنید به 

كه به آن قرآن  این معني القرآن مَعْنيَ الجَمعْ وسَُمَِّيَ قرآناً لأنََّهُ یَجْمَعُ السُّورَ فَیَضُمُّهَا؛   فرقانا؛ًكتاباً و قرآناً و

. اگر بپذیریم كه باید بپذیریم ها پیوند و پیوستگي داده ها را با هم جمع كرده و به این گویند چون سوره مي

 . رسیم مي پارامتربه سه تا جا  این قرآن دو معني خواندني و جمع دارد، 

 انزال قرآن با تجلی همراه است

انزال در قرآن. انزال قرآن با انزال باران كه انزل من السماء ماء فرق دارد. یك إِنَّا أَنْزَلْناَهُ فرماید:  مي

است. فرق تجافي با تجلي این است كه تجافي به  تجليهمراه است و یك موقع انزال،  تجافيموقع انزال با 

شود كه مثلا وقتي به ركعت دوم  معني جا خالي كردن است. در نماز به حالت برخاستن تجافي گفته مي

خواهید  رسید، باید تجافي كنید،؛ یعني با حالت خیز گرفتن بنشینید؛ به این حالت كه مي نماز جماعت مي

افتد وقتي بالاست پایین نیست و و  ، یا وقتي یك قطره باران به زمین ميگویند تجافي جاخالي كنید، مي

اما انزال قرآن این جوری نیست. انزال قرآن به  گویند تجافي،  قتي پایین آمد دیگر بالا نیست. به این مي

 صورت تجلي است نه تجافي! 

 حقیقتی که هم در عالم بالا و هم عالم پایین وجود دارد :تجلی

تر آن  ، منتها رقیقدر پایین هم هست  كه آن حقیقت در بالا وجود دارد، ت؟ یعني ضمن اینتجلي چیس

لدینا یك جور دیگر  در پایین هست. همین الان قرآن در همه عوالم هست. در عالم مثال یك جور است، 
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 شود. وقتي به صورت مكتوب است، حتي در روایت داریم در قیامت قرآن به صورت انسان ظاهر مي

ترین مرتبه  شود كلام و صوت كه نازل شود خط و ورق و صفحه و در پایین در صورت دیگر مي شود، مي مي

 ترین شكل است. روید كه این پایین لذا گاه در تفسیر فقط به الفاظ ور مي آن است، 

كنید كه چه طوری این را  مثال بزنم: یك موقع شما یك مطلب معقولي در ذهنتان هست و فكر مي

كنید و  كنید، یا قلمي مي ریزید و همان را با یك سخنراني بیان مي تر مي  بندی بكنم. گاه پایین لفص

آید و به  بندی كردید از ذهن شما در مي اما این جور نیست كه وقتي مطلب معقول را فصل نویسیدش،  مي

آن مطلب در همه عوالم هست، ریزد! یا وقتي قلمي كردید كلاً از ذهن شما برود! بلكه  قوه متخیله شما مي

ت دارد از عالم وحدت انس ست و آدمي كه با عوالم كثرتر و با وحدت بیشتر ا منتها آن بالا خالص 

؛ یعني اگر صحبت (44)زمر:  وَإِذَا ذُكرَِ اللَّهُ وَحدَْهُ اشمَْأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذیِنَ لاَ یُؤْمنُِونَ باِلْآخِرةَِ، لذا داریم ترسد مي

قلب كساني كه ایمان ندارند مشمئز مي شود و چون  هایي بشود كه در آن وحدت بیشتر است،  لماز عا

كند و  ؛ اگر حرف دنیایي بزني گوش ميإِذَا همُْ یسَْتَبشِْرُونَگویي  عادت به كثرات دارد دارد وقتي از دنیا مي

 شود.  خوشحال هم مي

كنید و جدا  وقتي این مطلب عقلي را افراز مي زند. مثال دیگر: گاهي یك مطلبي در ذهنتان جرقه مي

زند كه حاوی  شود. انگار در كسری از ثانیه چیزی به ذهن مي بینید چهار تا مطلب مي مي كنید،  جدا مي

تر ذهن آن را افراز  زند. وقتي در عوالم پایین جا با وجود وُحداني به ذهن مي ولي در آن چند مطلب است.

 بینید شد چند فصل! مي  نویسید، شود. و وقتي آن را مي طلب ميم 4تبدیل به   كنید، مي

اما وقتي به عالم بالا  جا هست هم همین است. این عالم كثرات پر است از آدم،  عوالمي كه در این

شوید. لذا  تر مي روید به وحدت نزدیك بینید تحت ربوبیت یك چیزهایي است و هرچه بالاتر مي روید مي مي

  وقتي هم اطلاع پیدا كنند، یا ، شوند ميناز عالم وحدت با خبر  یا  ،ادت به عالم كثرت دارندهایي كه ع آدم

ها بحث  وقتي با این ؛ اصلاًوَإِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَحدْهَُ اشمَْأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ شوند! اصلاً مشمئز مي

 شوند. گویي خوشحال مي اما وقتي از كثرات مي شوند،  ها مشمئز مي كني، این وحدت و خدای واحد را مي
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قرار است كه انزال قرآن كه تجلي پیدا كرده اعتصام به حبل الله را بگیری و بالا بروی. قرآن طناب 

شده در یك مغازه نیست كه شما یك  جمع طناب انداخته است! طناب به هم پیچیده و افتاده نیست، 

سرش را بگیری كه آخرش هم به هیچ جا نرسي! یك سر این طناب انداخته شده را باید بگیری و بروی 

آن است. بعد آن حقائق  بعد آن، ، است معانياست، بعد آن، مفاهیم  بعد آن، است، الفاظ  بالا. یك موقع

 آن است.لطائف و اشارات 

شود توفي بشوی و بروی پیش من لدن حكیم علیم و حكمت و علم گیرت نیاید؟ غیر  بالاخره مگر مي

كه انسان كورباطن بشود. یواش یواش باید  مگر این (42)زمر:  اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأنَفُْسَ حِینَ مَوْتهِاَممكن است! 

بیفتد. این بحث جدی است ولي توقع  معارف به صورت خواب دیده بشود و یواش یواش یك اتفاقاتي باید

درست شد! این ظواهر   كنیم وقتي ظواهر قرآن را به هم دوختیم، ما از خودمان پایین آمده كه فكر مي

شود خواب دید.  ها معارف را مي برای این است كه انزال صورت گرفته و باید بگیری بروی بالا! خیلي وقت

روید نزد حكیم  شوید و مي چون شما توفي مي  ب حل بشود؛شود كه در خوا خیلي از مشكلات علمي مي

گونه است كه بالاخره دارد توفي  میرد در منامش این و كسي كه نمي !وَالَّتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَنَامهِاَ علیم

رود پیش خدای حكیم و علیم و باید حكمت و  شود یعني دارد مي شود. وقتي روح شما دارد توفي مي مي

یاید. ما از بحث قرآن این توقع را داریم كه اول انس به قرآن است و بعد مفهوم و معاني و علم گیرش ب

گذاریم، یا قرآن به  لطائف و اشارات است. اگر قرآن تربیت نكند قرآن نیست. یا ما برای قرآن داریم كم مي

 گذاریم. خورد، پس ما كم مي خورد! قرآن كه به درد مي درد نمي

 . أَنْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَإِنَّا (: 2)

 113كه این قرآن عربي است. در آیات متعددی مثل  چرا قرآن خیلي نظر غلیظ و شدید دارد به این

كِتاَبٌ فُصِّلتَْ  فصلت: 3آیه  ،قرُْآناً عَرَبِیًّا غَیْرَ ذیِ عِوجٍَ زمر:  27، یا آیه أَنْزَلْناَهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا كَذلِكَوَسوره طه: 

 إِنَّا جَعَلْناَهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ : 3. زخرف: : و كذلك 7شوری   ،آیاَتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا
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یك   اند قرآن عربي است، كه گفته منتها این ه عربي و عبری و سریاني و فارسي ندارد!ببینید معاني ك

كه در روایت  ها ندارند كما این اند كه واقعاً در بیان مطالب فقط زبان عربي دارد و بقیه زبان فضیلتي گذاشته

)عن احدهما در روایت؛ یعني یا امام صدق یا امام ا مَهِدِحَأ نْعَاند:  هست كه پرسیده 332: ص 2ج   كافي،

یُبِینهُُ اند بلسان عربي مبین است یعني چه؟  كه گفته ؛ اینینبِعربيٍ مُ انٍسَلِالله عزوجل بِ عن قولباقر( 

ولي هیچ زباني نیست كه بتواند  ،كند ها را بیان مي ؛ عربي زباني است كه همه زبانالالسُْن ولَا تُبِینُهُ الالسن

بي به دلیل واژگان بسیار بلند و بالا و یعني زبان عر  ؛عربي را بیان كند و انصافاً هم همین جوری است

زباني نیست كه بكماله بتواند این زبان را بیان كند، ولي عربي همه   های عجیب و غریبي كه دارد، تركیب

كنیم دوستان مقداری خودشان را با زبان دین آشنا بكنند. عربي هیچ  كند. توصیه مي ها را بیان مي زبان

زبان بشوید. بزرگترین  ن قرآن شده! این هم به این معنا نیست كه شما عربكه زبا فضیلتي ندارد الا این

اند! بحث این هم نیست كه مكالمه عربي یاد بگیرید بلكه زبان  ها نوشته های ادبیات عرب را فارس كتاب

ا ه ها را تشخیص بدهید. خیلي وقت عربي یاد بگیرید و بفهمید! یعني همین كه فاعل و مفعول و ارتباط این

اند  زبانان نوشته برای همین تفاسیری كه عرب فهمند! فهمیم، نمي ها این چیزهایي را كه ما از قرآن مي عرب

دانند كه  ها آن لطائفي از عربي را مي ؛ چون ایناند ها نوشته زبان تر از تفاسیری است كه فارسي بسیار ضعیف

 دانند. ها نمي خود عرب

شود این است بلسان قوم است؛ یعني قرآن برای آن  قرآن تأكید ميولي وجه اصلي زبان عربي كه در 

 اند. جایي كه آمده قوم عرب بوده

 قرآن را بیاورید:  471و  244ص 

یشَاَءُ وهَوَُ فیَُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یشَاَءُ وَیهَْدِی منَْ  وَماَ أَرسَْلْناَ منِْ رَسُولٍ إِلَّا بِلسَِانِ قَومِْهِ لِیبَُیِّنَ لَهُمْ(: 4)ابراهیم: 

كند. زبان قوم اعم  كه بلسان قومه )به زبان قوم( صحبت مي و ما رسول نفرستادیم مگر این؛ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ

 كنید نه بلسان قوم! گفتیم: شما بلسان قم دارید صحبت مي از لغت قوم  و زبان مردم )ما به آخوندها مي

ان قوم این است كه با دانشجو یك جور باید صحبت كرد، با زب (هایتان خیلي سلنبه قلنبه است چون عبارت
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فرهنگي یك جور دیگر باید صحبت كرد، با روستایي یك جور دیگر باید صحبت كرد، لذا هرجا من را 

گویم من واقعاً این زبان را ندارم، در صورتي كه یك بنده  مي  ها صحبت بكنم، كنند برای روستائي دعوت مي

ه شیعه و سني با هم بودند، یك استدلال چارواداری كرده بوده و به قدری این خدایي در روستایي ك

خواهید گله را بفرستي و خودت نباشي آیا كسي را همراه  استدلال قوی بود كه! گفته بود: شما وقتي مي

ری بینید این استدلال چاروادا فرستي؟ حالا آیا پیغمبر ما را در حد یك گوسفند قبول نداشت؟ مي گله مي

است ولي خیلي قوی و دقیق است! این یعني لسان قوم. وقتي این استدلال پخش شد اهل تسنن رفتند 

 پیش مولوی خودشان و گفتند: بیا جواب این را بده!

؛ و اگر ما قرآن را عجمي ولََوْ جَعَلْناَهُ قرُْآناً أعَْجَمِیًّا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلتَْ آیَاتُهُ أَأعَْجَمِيٌّ وعََرَبِيٌّ (:44)فصلت: 

ها تفصیل پیدا نكرده و  زني؟ چرا این حرف ها چیست كه مي گفتند این حرف فرستادیم؛ مي )غیر عربي( مي

كه این قوم عرب  ؛ فارسي و حال آنأَأعَجَْمِيٌّ وعََرَبيٌِّگیرند این است:  روشن نشده است؟ اشكالي كه مي

كه  . ضمن اینها عرب هستند ما قرآن را عربي فرستادیم چون این برای آدم عرب؟ زبان فارسيپیامبر است؟ 

 فت! ر اگر فارسي بود بعضي از معاني از دست در مي

  إِنَّا أَنْزَلْناَهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لعََلَّكمُْ تعَْقِلُونَ

ا عربي است. ت -3مجموع است  -2خواندني است  -1ما این كتاب را نازل كردیم كه سه ویژگي دارد 

 كه شما بتوانید تعقل كنید!  این

ایم و پیغمبر  ایم و این نیست كه ما معنا را گفته خواندني است یعني این را ما بر پیامبر خواندهاولاً 

قدر رسول  خودش الفاظ آن را درست كرده است! یعني تمام الفاظ معصومانه است و مال خداست. این

های قرآن دقت كنید! اگر من به شما بگویم  ه گفته است. به قولدار بوده كه هماني را كه شنید امین امانت

گوید: قل یا ایها  را هم مي« قل»گویید! ولي پیغمبر همین  را كه نمي« بگو»برو بگو! شما كه دیگر كلمه 

 اللذین آمنوا. جای دیگر هم داریم یا ایها الذین آمنوا.
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های تألیفي نیست كه مجموعه مقالات را با  كتابقرآن مثل این  ای به هم پیوسته است. ثانیاً: مجموعه

چون یكي از معاني  آید؛  در مي« قَرَأ»اند. این مجموع بودن قرآن از خود  اند و پیوست كرده هم جمع كرده

كنید و یك تكه آن را قبول  (140)نساء:  نُؤْمنُِ بِبَعضٍْ ونََكْفرُُ بِبَعْضٍتوانید  است كه شما نمي «جَمَعَ» آن

اش را  ها با هم پیوند خورده و باید همه آن را قبول بكنید، یا همه و یك تكه آن را قبول نكنید. اینكنید 

توانید در آن تعقل بكنید! اصلاً مجوز  نباید قبول بكنید. و چون همه آیات آن به هم پیوستگي دارد مي

ای به هم پیوسته است. و  عهبریم روی این حساب است كه این مجمو كه از این آیه به آن آیه راه مي این

  ای بود كه هر تكه آن را یك كسي نوشته بود، یا در موضوعات مختلف نوشته شده بود، گرنه اگر مجموعه

های مختلف نوشته شده بود و پیوست و پیوندی با هم نداشت، حق نداشتیم در آن تعقل  یا با گرایش

 بكنیم.

، یا به دلیل شرافت زبان شود آن باعث تعقل شما ميثالثاً این قرآن عربي است و همین عربي بودن 

 یا به این دلیل كه لسان قوم عرب است.  عربي،

نه عربي و عبری بلكه حقیقت   این مجموعه به صورت تجلي انزال شده كه نه حقیقت آن لفظ است،

بیاید به بهترین  آن در عوالم بالاتر معناست. معنا هم نه عربي است و نه عبری و ... و چون خواسته پایین

 دهد. اش پایین آمده تا تعقل كنید و هنوز ارزش خواندن را نشان مي وجه

آمد یا ادبیات؟  آمد به صورت فیلم مي یكي از شبهات این است كه اگر الان با تكنولوژی جدید قرآن مي

ن را زیاد قدرت تأمل روی آ نوشت؟ خود متن خواندني،  كرد یا یك متن را مي آیا خدا فیلم درست مي

شما   گویند: سازها مي كند. خود فیلم دانید كه هنوز هم یك متن خواندني با یك فیلم فرق مي كند. مي مي

كدام اتفاق نیفتاده و بعد هم  ها هیچ یعني باور دارید كه این صحنه  نشینید؛ در فیلم با قصد پای دروغ مي

چون كه یك شخصیتي را هر جوری بخواهند خلق  گویند؛ زنیم به خدا و راست هم مي گویند: ما تنه مي مي

یعني  گیرند؛ د طلاق ميكارگردان بخواه كنند و هر وقت كه واهند مزدوج ميكنند و آن را با هركه بخ مي
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ها به صورت تصویری خلق  چون شخصیت یك اراده قاهری شبیه اراده خدا وجود دارد. سازی در فیلم

 شوند. مي

شد به صورت  كه متن آن ادبیات است، اگر الان هم نازل مي كه قرآن معجزه جاوید است، با این این

كه ما برویم  شد. ادبیات قابل تأمل است اما فیلم قابل تأمل نیست. این منافاتي ندارد با این ادبیات نازل مي

 فیلم بسازیم! 

دانید كه خود شما در  یك حقیقتي داریم. مينه تنها پیغمبران بلكه ما هم در عالم بالا  ج: )سؤال(

نه خزینته! هیچ چیزی نیست مگر  ، وَإِنْ منِْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَْناَ خَزَائِنُهُعوالم بالاتر یك قیافه دیگری هستید. 

 رٍ مَعلُْومٍوَماَ نُنَزِّلهُُ إِلَّا بِقدََاش نزد ماست.  كه خزائن دارد؛ یعني هرچیزی خزائن بي شماری دارد كه همه این

ایم. شما یك حقیقتي در بالا دارید كه یك مدل دیگر است.  ؛ ما به اندازه معلومي آن را فرستاده(21حجر: )

یعني قیافه  شما در احوال ملائكه اصلاً صورت ندارید. در عوالم بالا همه ما وجود داریم اما صورت نداریم؛ 

 نداریم. شما یك وجود معقول دارید.

 .وَمَا نُنزَِّلهُُ إِلَّا بقِدََرٍ مَعْلُومٍ وَإنِْ مِنْ شَيءٍْ إلَِّا عِندَْناَ خَزَائِنُهُ انزال باشد همه چیز انزال شدهاگر قرار بر 

كه این یك كل است و تنزیل حالت تدریجي  انزال حالت دفعي نزول است و نظر به این ج: )سؤال(

 .1نزول است

رسید كه وقتي حضرت از  خیلي جالب است یك جایي ميرسیم به تحلیل محتوای سوره.  كم كم مي

گوید :  ببرندش مي یند از زندان بیرونآ گذرد. وقتي مي برو و حیثیتش نمياز آ گذرد،  تمام چیزهایش مي

بیرون اول تكلیف ما را روشن كن بعد من از زندان  ؛ (40) ماَ بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتيِ قَطَّعْنَ أَیدِْیهَُنَّ اول بگو

ن. بسیار ها برای چه دستشان را قطع كردند؟ اول تكلیف ما را با عزیز مصر روشن ك آیم. اول بگو آن مي

 .جاست این نكات اخلاقي و جالبي

                                                           

تعقل كار قلب است. تعقل مرتبه بالایي است كه یعني بگیر برو بالا! عقل همان است كه ما عُبِددَ بِدهِ الدرَّحْمَن     ج: )سؤال(.  1

تری است؛ یعني قرار است بده   را كسب كني. تدبر واژه نسبتاً پایینوَاكْتُسِبَ بِهِ الجَنَان. شما باید به آن برسید تا بتواني جنت 

 هایي از پشت مطلب را كشف كني! و پشت مطلب برسي و لایه دُبُر



16 

 

 صلوات!                                                                                        

 


